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Abstract 

Haji Abdol Azim Sharii (death: 1894) is the first biography writer of the literary 
environment of Bukhara that played a significant role in the second half of the 
19th century to spread the idea of biography writing as a genre in Transoxiana through 
being inspired by Vazeh Bukharayi and other Iranian contemporary writers. There is 
little known about this biography writer and his biography. This study aims to analyze 
the life of Sharii and his biography. The study employs content and genre analysis to 
pursue the following questions: Could we understand the real identity of Sharii? What 
are the Sharii's criteria to write a biography? The findings show that Sharii is an Iranian 
from Bukhara. His identity is still vague after one and a half century after his death. The 
study analyzes his criteria considering nine aspects: 1. penname, 2. racial and family 
relations, 3. literary and ideological ties, 4. birthplace, birth and death date, 5. 
occupation, studies, teachers, students, and contemporary figures, 6. other poets' works, 
7. ties with the government, 8. rhetoric of biography writing, and 9. language. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مطالعات فرهنگ و هنر آسيا،
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  علمي نامة دوفصل

بررسي انتقادي تذكرة شرعي و تبيين اهميت آن در تاريخ ادب 
   1فارسي در ماوراءالنهر

  *ابراهيم خدايار

  چكيده
نويس محيط ادبي بخاراست كـه در نيمـة    م) نخستين تذكره1894ق/1311(ف عبدالعظيم شرعي

نژاد خود، در گسترش و رونـق   تبار ايراني الهام از واضح بخارايي، ديگر هم دوم سدة نوزدهم با
نويسي در محيط ادبي ماوراءالنهر ايفاي نقش كرده است. دانش مـا در زبـان فارسـي     ژانر تذكره

اش بسيار اندك، نادرست و متناقض است. مسئلة اساسـي ايـن    نويس و تذكره دربارة اين تذكره
دگي شرعي و تحليل انتقادي تذكرة وي است. نگارنـده بـراي تبيـين    پژوهش بررسي سوانح زن

اين مسئله با استفاده از روش تحليل محتوا و دستاوردهاي رويكرد ژانري به متن به دنبال يافتن 
تـرين   توان به هويت واقعي شرعي دست يافت؟ مهـم  هاي ذيل است: آيا مي پاسخ براي پرسش

تبـاران   اند؟ نتايج تحقيق نشان داد شرعي از ايرانـي  دامهاي شرعي براي تدوين تذكره ك شاخص
ونيم سـده از درگذشـت وي، هويـت واقعـي وي در      بخاراست كه هنوز پس از نزديك به يك

هاي نـژادي و   . وابستگي2. تخلص؛ 1«اي از ابهام قرار دارد. نگارنده با انتخاب نه شاخص  هاله
. شـغل، تحصـيلات،   5ه، تاريخ تولـد و فـوت؛   . زادگا4هاي فكري و ادبي؛  .  وابستگي3نسبي؛ 

نـويس؛   . بوطيقاي ذوق تذكره8. پيوند با دربار؛ 7. آثار شاعران؛ 6استادان، شاگردان و معاصران؛ 
 نويسي مؤلف را تحليل كرد.  اهم معيارهاي تذكره» . زبان9و 

  ماوراءالنهرنويسي ادبي فارسي، عبدالعظيم شرعي،  تباران، تذكره ايراني ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
هـاي منـدرج در    رغم همة كاسـتي  ادبيات، به  هاي تاريخ هاي ادبي تا پيش از تأليف كتاب تذكره

ترين آثار مستند دربارة تاريخ تكامل و تحول ادبيات در فرهنگ ايران و جهان  ها، يكي از مهم آن
بان مـاوراءالنهري در جغرافيـاي   هاي فارسي از سوي ادي رفتند. نخستين تذكره شمار مي اسلام به
ق) 618شـده در   عوفي بخارايي(تأليف الالباب لبابابتداي سدة هفتم هجري با زبانان در   فارسي

هـاي ديگـر در ايـن     وبيش با تأليف تذكره هاي سدة دوازدهم كم شكل گرفت و تا آغازين سال
ي در ايـن منطقـه بـه    هـاي مديـد   منطقه به حيات خود ادامه داد. نگارش اين ژانر ادبـي مـدت  

نويسي ادبي فارسـي در مـاوراءالنهر در نيمـة دوم سـدة      فراموشي سپرده شد. احياي ژانر تذكره
ــاري رحمــت     ــديون ق ــيلادي م ــدهم م ــدة هيج ــة دوم س ــيزدهم هجــري/ نيم االله واضــح  س

ــارايي ــي1311- 1233( بخ ــأليف    ق) از ايران ــا ت ــت. وي ب ــاران بخاراس  ــتب ــةالاحباب ف  يتحف
اي كـه   م پـس از يـك فتـرت طـولاني نزديـك بـه دو سـده       1871ق/1288 در تذكرةالاصحاب

(فوت پس  م) مليحا سمرقندي1692ق/ 1104( مذكرالاصحابنويسي ادبي فارسي پس از  تذكره
ق) در ماوراءالنهر متوقف شده بود، اين ژانر ادبي را در امارت بخارا احيا كرد. حـاجي  1112از 

بخارا با تأليف تبار  ايرانينويسِ  عالم، شاعر و تذكره ديگر م)1893ق/ 1311(ف عبدالعظيم شرعي
م) اين سنت را ادامه داد و باعث رونـق آن در محـيط ادبـي    1884ق/ 1300 پس ازتذكرة خود (

نويسان سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم ماوراءالنهر دربارة تاريخ تولد، زادگاه،  تذكرهبخارا شد. 
هـاي متفـاوت و    انـد. ايـن نقـلِ قـول     وفات و مليت شاعر اقوال متفاوت و متناقضي نقل كـرده 

  تكرار شده است. گاهمتناقض در منابع اخير در تاجيكستان و ايران نيز  
  

 مسئله يانب 1.1
ين پژوهش بررسي سوانح زندگي شرعي و تحليـل انتقـادي تـذكرة وي اسـت.     مسئلة اساسي ا

تـوان بـه    هاي زير است: آيـا مـي   دنبال يافتن پاسخ به پرسش نگارنده براي بررسي اين مسئله به
هاي شرعي براي تدوين تذكره  ترين شاخص هويت واقعي عبدالعظيم شرعي دست يافت؟ مهم

تباران بخاراست كه هنوز پس از نزديك  كه شرعي از ايرانياند؟ فرض نگارنده بر اين است  كدام
اي از ابهام قرار دارد. قضـاوت در   ونيم سده از درگذشت وي، هويت واقعي وي در هاله به يك

دليل تناقض و اختلاف روايـات زنـدگي وي بسـيار دشـوار، بلكـه نـاممكن اسـت.         اين باره به
در بخارا بوده است كه مدتي از عمر خـود را   توان گفت كه وي از شيعيان متوطن قدر مي همين

هاي امارت بخـارا   در هندوستان سپري كرده و در پايان عمر به مناصب دولتي در برخي ولايت



  125  ابراهيم خدايار)... ( بررسي انتقادي تذكرة شرعي و تبيين اهميت آن

 

رغم قرار داشتن در گروه عالمان دربـاري و پـذيرش امـور دولتـي در      دست يافته است. وي به
 تـذكرة واضـح  پـس از    ستين تذكرهامارت بخارا، روحية درباري نداشته و تذكرة ناتمام وي نخ

. 1«توان در آن فارغ از پسند امير و درباريان امارت بخارا، ذيل نه شاخص  بخارايي است كه مي
. زادگاه، تاريخ تولد 4هاي فكري و ادبي؛  .  وابستگي3هاي نژادي و نسبي؛  . وابستگي2تخلص؛ 
. پيوند با دربـار؛  7آثار شاعران؛  .6. شغل، تحصيلات، استادان، شاگردان و معاصران؛ 5و فوت؛ 

نويس را دربارة ده تن از شـاعران و   هاي تذكره ديدگاه» . زبان9نويس؛ و  . بوطيقاي ذوق تذكره8
  هاي مرتبط با آن تحليل كرد.  زبان بخارا و محيط عالمان فارسي

  
 آن  ينوآور ةپژوهش و جنب يشينةپ 2.1

دو سـال پـس از درگذشـت وي در     يكـي  اقوال متناقض دربارة هويت واقعي شـرعي درسـت  
حشمت در تذكرة ناتمام شده در اوايل سدة بيستم ميلادي در بخارا آغاز شد.  هاي تأليف  تذكره
م) نخستين بار  شرح حال وي را ذيل تخلـص  1895- 1894ق/ 1312شده پس از   (تأليف خود

با فرع از اهل ايران و از  از متوطنين دارالفاخره بوده، اصلش بل«آورده و نوشته است:  2»سامي«
ابوريحـان بيرونـي    61(نسخة شمارة  »زمرة شيعيان است. خود مردي بوده از علوم رسميه باخبر

م) يازده سال پـس  1904ق/ 1322شده در   بخارايي (تأليفعبدي  الشعراي تذكرةآ). 84تاشكند، 
در تذكرة خود از درگذشت شرعي همين روايت از زندگي حشمت را تكرار كرده است. عبدي 

» الابكار، حاجي عظيم ايراني شعار، غواصِ بحارِ اشعار، صراف مضامين آثار، زكائت فطانت«او را 
بـودن  » از ايرانيان بخارا«و » نژاد ايراني» «ايراني«). روايت 139: 1983(عبدي،  خطاب كرده است

مجموعة سـليمي   شرعي را كه نخست بار در تذكرة حشمت و بعدتر در تذكرة عبدي آمده، در
(سليمي بخـارايي،  » نژاد است سامي، تخلص حاجي عظيم ايراني«بخارايي نيز تكرار شده است: 

شود. شكوري  شده در ايران دربارة وي ديده مي ). اين روايت در معدود منابع تأليف321: 1332
: 1380( وي را از ايرانيان بخارا معرفـي كـرده اسـت    روزنامة صدرضيابخارايي، مصحح تاجيك 

پيرمسـتي، معاصـر عبـدي، روايتـي جديـد در تـذكرة       مخـدوم   ، تعليقات مصحح). افضـل 362
م) از زندگي وي برساخته و او را از مردم بخارا دانسـته؛ امـا   1904ق/1322شده در  (تأليف خود

بخش نخسـت   ).66ق: 1336(افضل،  سخني از تحصيلات وي در پيشاور به ميان نياورده است
شـده در   (از مـردم بخـارا بـودن) در بسـياري ديگـر از منـابع تـأليف        دگي وياين روايت از زن

؛ صدرضـياء،  122- 121: 1380(صدرضـياء،  تاجيكستان، افغانستان و ايران تكـرار شـده اسـت    
؛ 85: 1352؛ زهيـر،  373: 1926: عينـي،  188: 1975، توضيحات مصـحح؛ محتـرم،   362: 1382
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؛ دادبه و ملا احمد، 288/ 1: 1380؛ كوتي، 467: 1991اف،  ؛ حبيب1/316: 1363گلچين معاني، 
زاده است. اين محقق نخسـت   ). روايت سوم از هويت شرعي مربوط به هادي725/ 14: 1385

بـر اينكـه    مبني تذكرة عبديسال تولد و مكان آن را نامعلوم دانسته است و در ادامه با استناد به 
 آمـده  دنيا به داده كه وي در همين شهر احتمال شرعي تحصيلات ابتدايي را در پيشاور گذرانده؛

) 354/ 3: 2004( اوا جليل)، 553/ 1: 1380( قبادياني مسلمانيان را روايت اين). 49: 1968( باشد
، پيشگفتار). در ميان 5: 2015اف،  قل اوا و ايشان اند (خواجه و مصححان تذكرة شرعي تأييد كرده

اي به هويـت شـرعي نكـرده و از وي بـا نـام       ميرزايف هيچ اشارههفده منبع در اختيار ما، تنها 
  ).558: 1345ياد كرده است (» حاجي عبدالعظيم شرعي«

دربارة سال تولد وي هيچ تاريخ دقيقي از سوي هيچ منبعي ذكر نشده است. در مورد سـال  
ق/ 1307هـاي   انـد نيـز تـاريخ    كـرده   وفات شرعي در ميان كساني كه به سال فوت شاعر اشاره

ق/ 1311)، 467: 1991اف،  ؛ حبيـــب558: 1345؛ ميرزايـــف، 49: 1968زاده،  م (هـــادي1889
؛ گلچـين معـاني،   373: 1926(عينـي،    م1895ق/ 1313)، 129- 128: 1382م (صدرضيا، 1893
/ 1: 1380؛ كـوتي،  453/ 1: 1380؛ مسلمانيان قباديـاني،  467: 1991اف،  ؛ حبيب316/ 1: 1363
اوا  ؛ خواجـه  725/ 14: 1385) و سدة سيزدهم (دادبه، ملا احمد، 354/ 3: 2003اوا،  ؛ جليل288

شود. دربارة نام اثر شرعي نيز اختلاف اقوال وجود  ديده مي، پيشگفتار) 6: 2015اف،  قل و ايشان
، 316: 1380؛ صدرضيا، 139: 1983(عبدي،  الشعرا تذكرةهاي  دارد. در ميان منابع در اختيار ما نام

اي مشتمل بر طبقـات   )، تذكره558: 1345، تعليقات؛ ميرزايف، 362: 1382؛ روزنامه، 2ضميمة 
، ضـميمة  316: 1382؛ صدرضـيا،  67: 1336ناس/ طبقات رؤسا/ طبقات و رؤساي انام (افضل، 

(عينـي،   الفضلا تذكرة)، 121: 1380)، تذكار جمهور هر طايفه (صدرضيا، 188: 1975؛ محترم، 2
: 1380؛ كـوتي،  553/ 1: 1381؛ مسلمانيان قبادياني، 316/ 1: 1363معاني،  ؛ گلچين373: 1926

)، تـذكرة سـامي   725/ 14: 1385، تعليقات؛ دادبه و ملا احمـد،  362: 1382؛ صدرضيا، 288/ 1
: 2004اوا،  ؛ جليـل 48: 1968زاده،  (هادي ) تذكرة ناتمام/ تذكرة شرعي85: 1352بخارايي (زهير، 

شود. آخرين تحليل مفصل  ديده مي ، پيشگفتار)15- 8: 2015اف،  قل ايشان اوا و ؛ خواجه354/ 3
م در خجند 2015چندان دقيق مربوط به پيشگفتار مصححان تذكرة شرعي است كه در  و البته نه

، پيشگفتار). آنچه 21- 4: 2015اف،  قل اوا و ايشان تاجيكستان تدوين و منتشر شده است (خواجه
تـرين   مد با نگاه انتقادي سوانح زندگي شرعي تحليل و در نهايت مهـم در ادامة جستار خواهد آ

يك از منابع ما نيامده است  نويسي وي تبيين خواهد شد. بخش اخير در هيچ هاي تذكره شاخص
  و از تازگي خاص خود برخوردار است. 
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 بررسي و بحث .2

  نويس تذكره دربارة 1.2
تبار بخاراسـت.   نويسِ ايراني شاعر و تذكره عالم، م)1894ق/ 1311(ف حاجي عبدالعظيم شرعي

ام سدة نوزدهم در پيشاور پاكستان  هاي سي زاده مكان و زمان تولد شرعي را در اوايل سال هادي
  ). از آنجاكه هيچ منبعي به شكل مستند در اين بـاره سـخن نگفتـه   48: 1968حدس زده است (

يقين مشخص كنـيم. در تنهـا اثـر شـرعي،     طور قطع و  توانيم مكان تولد وي را به است، ما نمي
نويس نيامده است. از گزارش  يعني تذكرة ناتمام مؤلف نيز هيچ سخني دربارة سرگذشت تذكره

- 1322( كـه وي را بـه هنگـام تـأليف تـذكره      تـذكار اشـعار  صدرضيا در شرح حال شرعي در 
را در مـورد   زاده توان حدس هـادي  خطاب كرده، مي» سال فقيه كهن«م) 1907- 1905ق/ 1324

هـاي چهلـم    ام سدة نوزدهم ميلادي [برابر با سـال  هاي سي تولد شرعي در يكي از آغازين سال
 هـم تـذكرة شـرعي   جـا). ايـن سـال را مصـححان      (همـان  نيمة نخست سدة سيزدهم] پذيرفت

عبدي در تذكرة خود نوشته است كه  ، پيشگفتار).4: 2015اف،  قل اوا و ايشان (خواجه اند پذيرفته
آموزي  گذرانده و سپس براي ادامة علم ]پاكستان[رعي بيشتر تحصيلات ابتدايي را در پيشاور ش

نويس، شرعي در اواخر عمر بـه   ). بنابر نقل همين تذكره139: 1983(عبدي،  به بخارا آمده است
منصوب و در همين شهر فوت كرده است. به گفتة عبدي  4قورغان ولايت ينگي 3سمت رياست

» تعصب و هجا«گرفتن شيوة  دليل در پيش بودن، به» رس شناس و معني بسيار سخن«رغم  وي به
از ذكـر و خاطرهـا   «اش  كه متصدي آن شـده، آمـاج ملامـت واقـع و تـذكره      الشعرايي تذكرةدر 

نويس در پايان دربارة شرعي نوشـته   ). تذكره140- 139: 1983گرديده است (عبدي، » فراموش
فاضل و زكي است. آن قدح و ردي كه از او صادر است، آن هم  اليه مردي حاصل مومي«است: 

  ). 140(همان: »از حدت ذهن و امتياز اوست
تـري داده   نسـبت دقيـق   هاي به دربارة اين شاعر آگاهي اشعار و روزنامهصدرضياء در تذكار 

توان با تكيه بر اطلاعات ايـن دو اثـر، برخـي از سـوانح زنـدگي وي را       اي كه مي گونه است؛ به
، در نزد شيعيانِ بخـارا  »فاضل«، »سال فقيه كهن«وي را  تذكار اشعاربازسازي كرد. صدرضياء در 

اي از  از بيان رابطة تيرة وي و احمد دانش با يادكرد قطعهدانسته؛ پس » ]روشن و تابناك[باهره «
بـه هرحـال مـرد نكوگـوي، وضـيع، خليـق و       «نويس، شرعي را  و تذكره  دانش در هجو تذكره

داشـتند.   معرفي كرده كه برخي از بخاراييان همچون دانش حضور وي را خوش نمي» نكوخوي
) شـرايط اجتمـاعي ايـن    334ورق ، 2193 ش (ن فضـلاي متـأخرين  نوشتة  صدرضياء در دست

جمعي مخلص «را در بخارا اين گونه توصيف كرده است: » فاضل حكيم و صاحب طبع سليم«
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بـه فضـايح    ]و[سـتودند، فـوجي منكـر اوينـد      او بودند و در كمالات مي ]هواخواه و دوستدار[
فسير و هاي حديث، ت ). براساس سرودة صدرضياء وي از دانش316: 1380» (دارند منسوب مي

علوم غريبه باخبر بوده و در بدو حال به هندوستان سفر كرده و پس از بازگشت به بخارا و ختم 
مشغول شده است. بر همـين اسـاس، شـرعي بـه      5»خواني صحيح«تحصيل، در ارك امارت به 

قوغان منتصب  م) به سمت محتسب (رئيس) ولايت ينگي1885- 1860فرمان امير مظفر (حك. 
ايام فوت كرده است. صدرضياء در اين ايام قاضي همين ولايت بوده و به قول  شده و در همين

رسد ذكر نام امير  نظر مي  ). به122- 121: 1380(صدرضياء، » مرا بود زيبا انيس و جليس« خودش
مظفر در اين روايت نادرست باشد؛ چراكه در تمام منابع، اميري كه شرعي را به سمت رياسـت  

ورغان انتخاب كرده بود، امير عبدالاحد بوده اسـت نـه اميـر مظفـر. حتـي      ق دارالاحتساب ينگي
  صدرضياء در روزنامه با دقت بيشتري به اين موضوع اشاره كرده است:

اكتبـر   30ش/ 1272آبـان   8برابر با [الثاني در سنة يكهزار و سيصد و يازده  در نوزدهم ربيع
قورغان  منقطع به ولايت ينگي ]خيرآباد[روز يكشنبه نصيبة آب و نان از آن تومان   ]م1893

متعلق گشته به خواهش يزداني و مرحمت خاقاني معناً تنزل و لفظاً ترقي نموده. در اوايـل  
مأمور، به  حال چندي همراه حاجي عظيم نام، شرعي تخلص، كه به رياست ولايت مذكور

انـدك فرصـت آن    اش همه دم خايف، بـه  اكثر كمالات رسميه موصوف... از شرِ افترابندي
بيچاره از دست ساقي اجل، جام فنـا نوشـيده... مطلـع ديـوان عمـرش بـه مقطـع انجاميـد         

  ). 129- 128: 1382(صدرضياء، 

م 1885ق/1303توانسته وي را به سمتي منصوب كند؛ چراكه در سال  بنابراين امير مظفر نمي
، سال فوت شاعر نيز 6ر مكانب شود، در اين عبارت علاوه گونه كه ديده مي فوت كرده بود. همان

 ]م1889/1890برابـر بـا   [ق 1307محتـرم سـال فـوت شـاعر را      7دقت نشان داده شده است. به
انـد. منـابع    ذكـر كـرده   ]م1895/1896برابر با [ق 1313) و عيني سال فوت وي را 188: 1975(

؛ 266، 49: 1968زاده،  ق (هـادي 1307متأخر به يكي از دو تاريخ مـورد اشـارة محتـرم، يعنـي     
: 2004اوا،  ؛ جليـل 1/316: 1363(گلچين معـاني،   ق1313) يا عيني، يعني 558: 1345ميرزايف، 

زاده به  اند. هادي ) بسنده كرده288/ 1: 1380؛ كوتي، 1/553: 1380؛ مسلمانيان قبادياني، 3/354
رسـت  م) اعتماد كرده و تـاريخ منتخـب عينـي را ناد   1889ق/ 1307تاريخ مورد اشارة محترم (

م)؛ 1895ق/1313مورد اشارة عيني (  ) به تاريخ467: 1991( اف ). حبيب266: 1968( دانسته است
تـذكرة  م 1889/1890ق/ 1307) ضـمن پـذيرش تـاريخ    5: 2015( اف قـل  اوا و ايشـان  و خواجه
هـاي   اول سال«و در پايان درگذشت وي را   ق اشاره كرده1313ق و 1311هاي  ، به سالمحترم
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- 6زاده اسـت(همان:   اند كه به نوعي تأييد سال مورد اشارة محترم و هـادي  نوشته »19عصر  90
: 1382دانـيم (  م مي1894ق/ 1311). ما با توجه به گفتة صريح صدرضيا سال فوت شرعي را 7

128 -129.(8   
از خانواده و احياناً فرزندان شاعر اطلاعي در دست نيست؛ جز اينكه گويا ارادت پدر شاعر 

مولانا قاضي عبدالواحد صدر صرير بلخي و مولانا سيرت بلخي از ديگران بسي بيشتر بـوده  به 
والد فقير را نسبت ارادت و اخلاص به جناب مولانا قاضي عبدالواحد صدر صرير بلخي «است 
اليه [سيرت بلخي] از همه بيش بود و هميشه بـه حـق فقيـر از ايـن      الرحمه و جناب مومي عليه

نمود. ليكن راقم حروف به قدر اخلاص و اعتقاد خود به ترجمة مناسـب   ا ميعزيزان طلب دع
شناسـي زبـانزد    ). شـرعي از طبقـة عالمـان و در كتـاب    25: 2015» (اليه موفـق نگرديـدم   مومي

يكتـا در  «و » معرفت كتب متعددة متكثره مع علل غائيـه «بخاراييان بود. افضل به تسلط وي در 
خصوصـاً در علـم نحـو و هندسـه و     «دربـارة وي نوشـته اسـت:     اشاره كرده و» فن نظم و نثر

). 66: 1336بود (افضـل،  » البضاعة كافيةاستخراج مجهولات و اصول و فروعِ فقه، اكمل وقت و 
شماريده است » الظنون كشفصحيفة خاطرش را كتاب «محترم همين روايت را گسترش داده و 

بخارايي، وي علوم ديني را نزد سعدالدين  ). بنابر نقل مصححان از تذكرة حشمت188: 1975(
اش مجالسـت داشـته اسـت.     ) و بسياري از شاعران و اديبان تذكره5: 2015( ماهر آموخته است

فقيـر اگرچـه در ذيـل    «شرعي يك بار هم به درس ايشان صوفي، آخوند بخارايي رفتـه اسـت:   
). از آثار 42: 2015( »ديده بودمور گر مستفيدان نبودم، اما باري به حوزة درسشان وارد شده بهره

شرعي به جز مقداري شعر و يك تذكرة ناتمام چيزي به دست مـا نرسـيده اسـت؛ امـا محتـرم      
اش سخن رانده كه گويي تأليفات ديگري نيز داشته است كه البتـه قابـل اعتنـا     اي درباره گونه به

باب تحرير، داد تحقيق را اين فقير مؤلف را بعضي كتب مستعمله به دست افتاده كه در «نيست: 
  ). 188: 1975( »يك از علماي زمان به آن مقدار محنت دل ننهاده داده كه از هيچ
رغم ارتباط با شاعران و اديبان زمانة خود مغضوب بسـياري از آنـان بـود. احمـد      شرعي به
ه در هجو شمار آورد. دو قطع اي از حياتش، در زمرة آنان به كم در دوره توان، دست دانش را مي

ــذكره ــت شــده اســت.   شــرعي و ت ــش ثب ــن دوره از احمــد دان ــابع اي مســلمانيان  9اش در من
) وي را از همفكران دانـش دانسـته اسـت. اگـر شـرعي را از دوسـتدارانِ       553: 1380( قبادياني

منتقدان دربار ازجمله واضح و دانش بدانيم، براي اين عبارت شـايد بتـوان وجهـي پيـدا كـرد.      
و تـلاش وي   تـذكرة شـرعي  شرعي با استناد به شرح حال دانش بخارايي در مصححان تذكرة 
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دانش در نزد دوستي ناشناس، كـه   نوادرالوقايعبراي رفع كدورت و شبهات پيش آمده از كتاب 
  اند: اي به تكفير دانش باور داشتند، به اين موضوع پرداخته به واسطة بدفهمي و همسو با عده

راقم حروف را با آن رفيق معـارض دريـن    ]احمد دانش[ر شبي به حضور آن بزرگ معاص
مكالمـه روي داد. فقيـر متصـدي رفـع      ]و تكفير دانش براي تأليف آننوادرالوقايع [ 10باب

شبهات و دفع اعراضاتش گرديدم و آنچه مطابق عقايد اهل حق بود، منصفانه بيان و حمـلِ  
حاضر را پسند و مطبوع افتاد و آن يار البنيان نمودم. آن اجوبه از آن اسئله، آن بزرگ  صحيح

عزيز به اصغاي كلمة حق از سر آن ماجرا درگذشت و حقير را كه اسـتنادي بـه مؤلـف آن    
  ).56 (همان: ساله داشتم، ممنون احسان گردانيدر

االله  نژاد بودن و مـذهب تشـيع هماننـد قـاري رحمـت      در هر صورت وي نيز به دليل ايراني
يز احتمالاً برخي مسائل شخصي مغضوب دربار و برخي از شاعران ق) و ن1311- 1233واضح (

مخدوم پيرمستي تلاش كرده است بـه قـول خـودش برخـي از ايـن       و عالمان بخارا بود. افضل
  اتهامات را از دامن وي بزدايد:

گشادند. حتي كه بعضي اطـوار و   نهادند و زبان به طعن او مي آن قدر كمال او را وقعي نمي
بعضـي او را شـيعه    ]چنانكـه [دادنـد. چنانچـه    ره و نـالايق را بـدو نسـبت مـي    اوضاع منك

راندنـد؛ امـا همـة سـخنان لاطائـل و       خواندند و برخي مرتكب افعال شنيعه بر زبان مي مي
  ). 66: 1336( .. مشاراليه اهل سنت و جماعت استحاصل بود. نسبتان بي

از واضـح بـا    11در حاشية غزلـي با اشاره به توضيح مختصر شرعي  تذكرة شرعيمصححان 
) 93: 2015» (از دهر كس نديد بدينسان جفا كه من/ هر دم به دامِ رنج و بلا مبتلا كه من«مطلع 

در تـذكرة  «انـد:   هـاي شـرعي دانسـته    هاي واضح را در تتبع غزل در تذكرة خود، برخي از غزل
فته است كه در تتبع االله واضح ثبت يا غزليات قاري رحمت 12حاجي عبدالعظيم شرعي يك چند

دانيم كه تذكرة  ، مقدمة مصححان). مي17: 2015( »و جوابية غزليات خود شرعي گفته شده است
ق، 1311م تأليف شده و صاحب تذكره در سال 1871ق/1288االله واضح در سال  قاري رحمت

دانسـت.  يعني در همان سال وفات شرعي از دنيا رفته است؛ بنابراين بايد اين دو را معاصر هم 
) درست باشد، كه به نظر نادرست 93: 2015( نويس هاي يادشده در نسخة دست اگر حاشية غزل

رغم آشنايي با شرعي و حتـي پيـروي از دو    آيد كه چرا واضح به نمايد، اين پرسش پيش مي مي
الاحبــاب فــي   تحفــةغــزلِ وي، شــرح حــال و نمونــه اشــعارش را در تــذكرة خــود،       

نياورده است؟ اين درحالي است كه واضح مانند همـة  ، م)1977: دانش، (دوشنبه الاصحاب تذكرة
اش دست به هر كاري زده تا آن را تكميل كند، حتي برخلاف  نويسان براي تكميل تذكره تذكره



  131  ابراهيم خدايار)... ( بررسي انتقادي تذكرة شرعي و تبيين اهميت آن

 

شيوة رايج به شاعران خارج از محيط ادبي ماوراءالنهر نيز متوسل شده و گاهي با يك بيت شعر، 
اش جا داده است، پس چه اتفاقي رخ داده بـوده كـه نـامي از     ذكرهكسي را به عنوان شاعر در ت

  نيامده است؟! تذكرة واضحشرعي در 
  
  تذكره دربارة 2.2

ايِ منثـوري بـه زبـان فارسـي اسـت كـه        ، تذكرة ناتمام مستقلِ عصـري ـ ناحيـه   تذكرة شرعي
ملاً انتقـادي  ويژه شاعران منتخب در تذكره نگـاه كـا   نويس تلاش كرده است به زندگي به تذكره

هـاي   توان اين اثـر را در محـيط ادبـي بخـارا در بـين ديگـر تـذكره        داشته باشد. از اين نظر مي
). تذكره به نثر فنـي و گـاه   49: 1968زاده،  (هادي شده در اين منطقه يگانه و استثنا دانست تأليف

هـاي   شود. سجع ميوفور ديده  هاي نثر فني در آن به متكلفانه نوشته شده است؛ بنابراين شاخصه
ها و تركيبات عربي  ويژه در عبارات آغازين معرفي شاعران و عالمان، استفاده از واژه درپي، به پي

هاي مكسر، تبعيت صفات از موصوفات در تأنيث به شـيوة قـدما    كاربرد، جمع گاه قديمي و كم
راءالنهري هـاي لهجـة مـاو    رو، ويژگي در همة صفحات و سطور اين كتاب هويداست. هم ازين

  زبان فارسي در اثر شرعي نمود چنداني ندارد. 
هـاي   اثر شرعي در منابع مربوط به ادبيات سدة نوزدهم و آغاز سدة بيستم مـيلادي بـه نـام   

چنـد جـزء در آن بـاب    «دانسته كه  الشعرا تذكرةآن را  نخستين بار شود. عبدي  مختلف ديده مي
بهـره  » اي مشتمله بر طبقات نـاس  تذكره«لفظ عام افضل از  ).139: 1983است (» ترتيب نموده

)، از آثـار  67: 1336اي سخن گفته كه گويي اين تذكره كتابي كامل بوده اسـت (  برده و به گونه
سـت   بـه تـذكارِ جمهـورِ هـر طايفـه/كتابي نمـوده      «شـود كـه    صدرضياء همين قدر دانسته مـي 

شود. محترم بخارايي  ن تذكره مستفاد مي). از گفتار صدرضياء نيز كامل بود121: 1380( »پرفايده
اي بوده كه مشتمل بر طبقات و رؤساي انام،  و او را تذكره«نيز سخن افضل را تكرار كرده است: 

بر همين روايات بنا به تشـخيص   ). گويا عيني با تكيه188: 1975» (مقبول روزگار و مطبوع ايام
نمونـة  براي اثر شرعي اسـتفاده و در   الفضلا تذكرة از نام الشعرا تذكرةخود براي اولين بار به جاي 

). عيني در ذيل شـرح حـال سـيرت بلخـي،     376- 373: 1926ثبت كرده است ( ادبيات تاجيك
شاهين بخارايي و واضح بخارايي به ايـن تـذكره ارجـاع داده و نمونـه شـعر از آن نقـل كـرده        

ــت ــاني 500- 499، 361، 333- 332: 1926( اسـ ــين معـ ــلمانيان 1/316: 1363( ). گلچـ )، مسـ
) نيز همين 725/ 14: 1385( احمد ) و دادبه و ملا288/ 1: 1380)، كوتي (1/553: 1381( قبادياني

) ضمن اشـاره بـه ناتمـام بـودن     558: 1345اند. ميرزايف ( تكرار كرده تذكرة شرعينام را براي 
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اسـتناد بـه جلـد سـوم     براي اين تذكره استفاده كرده اسـت. زهيـر بـا     الشعرا تذكرة تذكره، از نام
، نسـخة شـمارة   29(ص ـ ازبكستان    هاي خطي ابوريحان بيروني تاشكند گنجينة نسخه فهرست

در شرح حال شعراي معاصـر مؤلـف، نـام نهـاد     » تذكرة سامي بخارايي«) اثر شرعي را 3/3396
). مصححان نخسـتين تصـحيح   85: 1352است كه روايتي شاذ است و غير قابل اعتماد و اعتنا (

، محفـوظ در  3/3396م از روي نسـخة منحصـر بـه فـرد     2015انتقادي اين تذكره كه در سـال  
هاي خطي ابوريحان بيروني تاشكند، در خجنـد تاجيكسـتان منتشـر شـد، از نـام       گنجينة نسخه

را از  تـذكرة شـرعي  اند. ما نيز با توجـه بـه محتـواي تـذكره،      براي تذكره بهره برده الشعرا تذكرة
بـه شـاعران    تـذكرة شـرعي  دانـيم؛ زيـرا    تر مـي  براي نامگذاري اين كتاب مناسبهاي ديگر  نام

  اختصاص ندارد و در آن شرح زندگي عالمان هم آمده است. 
در شرح حـال و بعضـاً نمونـة اشـعار ده تـن از شـاعران و عالمـان معاصـر          تذكرة شرعي

ها را درك كرده و با آنان مجالست داشته است. ايـن   نويس است كه وي حضور غالب آن تذكره
نامة برخي از شاعران، اديبان و عالمان موجود در تذكره  نام ناقص است و حتي زندگي كتابِ بي

االله واضـح بخـارايي    ح حال و نمونه اشعار از آنِ قاري رحمتترين شر هم كامل نيست. مفصل
ترين شرح حال مربوط به ايشان صوفي خواجه آخوند مفتي  صفحه) و كوتاه 32، جمعاً 99- 68(

، جمعاً يك صفحه) است كه فاقد نمونه شعر از ايـن عـالم اسـت. از بـين ده     42- 41بخارايي (
)، اكمـل خواجـة   32- 22نمونة شـعر فارسـي (   شاعر و عالم موجود در تذكره، سيرت بلخي با

)، 39- 33( تاشكندي شعر عربي با ذكر اين نكتـه كـه وي صـاحب اشـعار فارسـي بـوده اسـت       
)، آخوند مفتي بخارايي 41 - 39مالك، شيخ نقشبندي مجددي پيشاوري بدون نمونة اشعار ( ميان

و تنها با ذكر يك نامـة  )، ظهورالدين مخدوم بخاريي بدون نمونة شعر 42- 41( بدون نمونة شعر
كوتاه عربي بدون نقطه در خطاب به پدرش و ذكر اين نكته كه صاحب شرح حال داراي شـعر  

)، عبدالقادر خواجه سودا بخارايي با نمونة شعر فارسـي و تركـي   42- 44عربي و فارسي است (
ايراني بـا  )، ميرزا جهانگير مجنون 62- 52)، احمد دانش بخارايي با نمونة شعر فارسي (52- 44(

االله واضح بخارايي با نمونة شـعر عربـي، فارسـي و     )، قاري رحمت68- 62نمونة شعر فارسي (
اند. از آنجا كه اين  ) به ثبت رسيده100- 99) و شاهين بخارايي بدون نمونة شعر (99- 68تركي (

. غالـب  توان دربارة سال آغاز و اتمام تأليف تذكره اظهارنظر قطعي كرد تذكره ناتمام است، نمي
وي نسبت » اواخر عمر«اند. تنها افضل تأليف تذكره را  به  منابع در اين باره سكوت اختيار كرده

ق را براي تأليف اين اثر انتخاب كرده است كه با توجه بـه  1277). زهير 67: 1336داده است (
م تـأليف شـده، كـاملاً    1871ق/1288درج زندگي زندگي واضـح و تـذكرة وي در آن كـه در    
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عصر نـوزده مربـوط    80هاي  ). مصححان تذكره تأليف آن را به سال85: 1352درست است (نا
). در تذكره دو بار به تاريخ درگذشـت دو تـن از   9: 2015اف،  قل اوا و ايشان اند (خواجه دانسته

شاعران و عالمان تذكره اشاره شده است. ذكر نام يك كتاب معروف نيز به مشخص شدن سال 
مك خواهد كرد. وي به درگذشت ايشان صوفي خواجه آخوند مفتـي بخـارايي   تأليف تذكره ك

) ]م1879برابـر بـا   [ق 1295و ملا عبدالقادر خواجـه بخـارايي (ف   ]م1878برابر با [ق 1294(ف
احمد دانـش  نواردالوقايع ). در تذكره به كتاب 45، 42: 2015اشارة صريح كرده است (شرعي، 

تـأليف   ]م1884- 1876برابـر بـا   [ق 1300- 1292هاي  سال نيز اشاره شده است. اين كتاب طي
ق/ 1300  توان گرفت كه تـذكره پـس از سـال    هاي يادشده اين نتيجه را مي شده است. از تاريخ

  م تأليف شده است. 1884
در شناخت شاعران بزرگ سدة نوزدهم و معرفي نمونة اشعار آنان از اهميـت  شرعي تذكرة 

در اهميت اين تذكره همين بس كه تمام منابع پس از آن، به مخصوص به خود برخوردار است. 
زاده در  اند. هادي يا به ذكر نمونة اشعاري از آن اقدام كرده  نحوي به كتاب و نويسندة ارجاع داده

هاي قطعـي   شرعي مخصوصاً شاعران پيشقدم زمانش را به دليل و برهان«اين زمينه نوشه است: 
: 1968» (نموده اسـت  ]حمايت[جاي علماي مرتجع حمايه  بي هاي هاي ناحق و حمله از تهمت

49 .(  
م در خجنـد  2015گونه كه پيشتر اشاره شـد، تنهـا نسـخة چـاپي ايـن تـذكره در سـال         آن

صفحه منتشر شده است. مزيت انحصاري اين چاپ،  225تاجيكستان (انتشارات خراسان) و در 
صفحة نخست،  21كتاب است.  101ا ت 22انتشار نسخة فاكس ميلة تذكرة شرعي در صفحات 

صفحة آن هم برگردان به خـط سـيريليك مقدمـه،     125مقدمة مصححان را دربرگرفته است و 
هاي مشكل كتاب است. با اينكه ميرزا عبدالواحد منظم بـا خـط    نسخة خطي و توضيحات واژه

بـارات  خوش نستعليق اين نسخه را كتابت كرده است، مصححان در برگردان متن فارسـي و ع 
اند كه از ارزش متن سيريليك كتاب كاسته است؛ بنابراين  هاي فراواني شده عربي دچار بدخواني

نـه شـعر   شايسته است كتاب يك بار ديگر با توضيح و ترجمة عبارات و اشعار عربي و دو نمو
  تركي ازبكي آن تصحيح شود.

  
  ابداع و اصالت  لحن  شمول  صورت  وجه ادبي  استقلال حجم
  توصيفي و انتقادي  جدي  اي عصري/ ناحيه  ساده  نثر فني  مستقل  ناقص
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  شرعي تذكرةمنابع  1.2.2
در تأليف  تذكرة شرعيبخاري، آثار شاعران منتخب و منابع شفاهي، سه سرچشمة  واضح تذكرة

نويس دربارة واضح و اثر وي مفصل سخن گفته است، و بـه تنـاوب ذيـل     اين اثر است. تذكره
). 76- 73، 66، 55شرح حال ديگر عالمان و شاعران منتخب به آثارشان ارجاع داده است (همان:

ر اي بوده كه وي در اختيا ها و منابع شفاهي نويس برگرفته از مجالست بخشي از اطلاعات تذكره
ويـژه سـيرت بلخـي،     توان در شرح حال همة شاعران و عالمان، بـه  داشته است. اين مواد را مي

 تـذكرة شـرعي  دانش بخارايي، واضح بخارايي و ميرزا جهانگير مجنون ايراني ديد. از اين نظـر  
  اي اين منطقه داراي كمال اهميت است. اي عصري ـ ناحيه  همانند ديگر تذكره

  
 شرعي نويسي تذكره معيارهاي بندي طبقه و تحليل 3.2

هـا   هاي پيشنهادشده براي مشخص كـردن نـوع آن   بندي نظر از طبقه ها صرف براي تحليل تذكره
ازجمله حجم، استقلال، وجه ادبي، صورت، شمول، لحن، و ابداع و اصـالت (گلچـين معـاني،    

تـوان   )، مـي 104- 85 :1393؛ شفيعيون، 720- 716/ 14: 1385/ چهارـ پنج؛ مسعودي، 1: 1363
هـا سـروكار دارد.    ها جستجو كرد. كه عمدتاً با محتواي تذكره معيارهاي ديگري براي تحليل آن

انتخـاب و  شده در جغرافياي ماوراءالنهر نـُه شـاخص را    هاي تأليف نگارنده براي تحليل تذكره
هاي ادبي فارسي  ها را بررسي كرده است. اين نهُ شاخص دربارة ديگر تذكره براساس آن، تذكره

نويسـان بـر روي همـة     نيز كارايي خاص خود را دارد، جز اينكه بايـد دانسـت تمركـز تـذكره    
نويسان در معرفي شاعران و ارزيابي جايگاه  جهان فكري تذكره ها يكسان نيست. زيست شاخص

يك يا ها را به سمت تأكيد بر  و پايگاه اجتماعي و شعري آنان دخالت مستقيم دارد و ناگزير آن
هاي منتخب نگارنده به  دهد. شاخص ها سوق مي راندن ديگر شاخص چند شاخص و به حاشيه

هـاي نـژادي و    . وابسـتگي 2. تخلص، دريچة ورود مؤلف به دنياي شـاعر؛  1«شرح ذيل است: 
. شـغل، تحصـيلات،   5. زادگاه، تاريخ تولـد و فـوت؛   4هاي فكري و ادبي؛  .  وابستگي3نسبي؛ 

نـويس   . بوطيقاي ذوق تذكره8. پيوند با دربار؛ 7. آثار شاعران؛ 6ن و معاصران؛ استادان، شاگردا
  ».  . زبان9نويس)؛  ها، علايق شاعران و تذكره (نوع انتخاب
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 شاعر دنياي به مؤلف ورود دريچة تخلص، 1.3.2
سـامان  » الـف «تذكرة شرعي ناتمام است و ده شاعر و عالم ذكر شده در آن ذيل بـابي بـه نـام    

اي پيروي نكرده است. سيرت بلخـي، اكمـل    ها از هيچ قاعده اند. ترتيب چينش شرح حال يافته
تاشكندي، سودا بخارايي، دانش بخارايي، مجنون ايراني، واضـح بخـارايي و شـاهين بخـارايي،     

مالك  شود. ميان اي تخلص هستند كه به ترتيب در تذكره شرح حالشان ديده ميهفت شاعر دار
صاحب شيخ نقشبندي مجددي پيشاوري، ايشان صوفي خواجه آخوند مفتـي بخـارايي و ميـر    
ظهورالدين مخدوم بخارايي نيز سه عالمي هستند كه در تذكره بعـد از اكمـل تاشـكندي شـرح     

توان چهارچوب خاصي حتي از دريچة  شود نمي ه ديده ميگونه ك شود. همان ها ديده مي حال آن
هاي باقي  همه شرعي در همين اندك شرح حال نويس گشود، بااين تخلص به دنياي ذهني تذكره

  مانده نيز نتوانسته است از تخلص و جاذبة آن در شناساندن شاعر چشم بپوشد: 
اً اشـعارش همگـي   اليه... مطابق واقع سيرت اسـت. نظـم و نثـرش خصوص ـ    تخلص مومي«

  ).26(سيرت بلخي، » پرمضمون... 
تخلص خود را مجنون قرار داده است، وضع خود را نيز به همان طرز به  ]چنانكه[چنانچه «

 ).64(ميرزا جهانگير ايراني، » مردم نموده است
تخلص خود را شاهين قرار داده است كه طيور معـاني را بـه طبـع جـولاني خـود شـكار       «
 ). 100ين بخارايي، (شاه» نمايد مي

هاي سدة نوزدهم و بيسـتم از ايـن نظـر     در هر صورت تذكرة شرعي را بايد در ميان تذكره
توان دربارة سامان نهايي تذكره به دليل ناتمـام مانـدن آن    استثنا دانست. پر واضح است كه نمي

مقايسـة بـاب   توانستيم از طريـق   داوري كرد. اگر باب ديگري از تذكره در دست بود؛ آنگاه مي
  نويس ازمنظر تخلص بيشتر آگاهي پيدا كنيم. كنوني با آن به دنياي تذكره

 
  نسبي و نژادي هاي وابستگي 2.3.2

شناسـي،   بر مهارت دركتاب شرعي را به دليل آشنايي كامل با دنياي كتاب در جهان اسلام، علاوه
مهارت در ساية تسلط وي به شناسي و علم انساب نيز آشنا دانست. اين دو  بايد به جهان طبقات
هاي وابسته به آن، از شرعي شخصيتي چندبعدي ساخته بود. وي در ذيـل   علم حديث و دانش

شرح حال واضح بخارايي به اين موضوع با دقت بيشتري تمركز كرده است، آنجـا كـه امـارت    
عتبـاري قائـل   ا» بـودنش  ايراني«نشينانش براي واضح بخارايي آن هم تنها به دليل  بخارا و امارت

ليكن بنابر نسبتش «رنجاندند:  هاي گوناگون مي ها فضليت ديگر به بهانه رغم ده نبودند و او را به
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خواهنـد و قبوليـت و    دهند و رواجـش نمـي   به قوم ايراني با همه داني، اهل زمان عنوانش نمي
سلام كه نسـب را  ). شرعي با پناه بردن به رواياتي از تاريخ ا69: 2015» (پسندند مرجعيتش نمي

اي و خوني، تلاش كرده اسـت از   هاي نژادي، قبيله جويند نه وابستگي در دين، دانش و ادب مي
شخصيت واضح و البته شخصيت خودش نيز، در محيط آلوده به تعصب بخاراي آن دوره دفاع 

اي شناسي را نـه بـر   جويي، دانش نسب كند و خود البته پيداست كه شرعي در اين ميدان مبارزه
شناسي و اثبات آن، بلكه براي كنار زدن اهميت و اولويت آن از مسائل اجتماعي به ميدان  نسب

آورده بود تا بدين وسيله رفتار غير مدني و حتي غير شرعي و طبيعتاً نادرست مخالفان را پاسخ 
را  االله عنـه)  (رضياند كه سلمان فارسي در كتبِ سير و اخبار از آثار اصحاب چنين نگاشته«داده باشد: 

چون اين ». بن الاسلام انا سلمان«كه بعضي اصحاب از نسبش پرسيدندي، او جواب فرمودي كه 
رسـيد اظهـار    االله تعالي عنـه)  (رضيسؤال و اين جواب به سمع مبارك خليفة ثاني حضرت عمر فاروق

و نيز » مبن الاسلا صدق سلمان. انا عمربن السلام اخو سلمان«فرحت و بشاشت نموده فرمودند: 
بعضي از علماي متقدمين و كبراي مجتهدين و سلف صالحين و مشايخ دين كه از موالي بـوده،  

آن بزرگـوار در  ». من ابـن انـت؟  «اند، به صحبت پيوسته كه پرسيدند:  بلكه نسب مشهور نداشته
» والنشبو لنعم ماقيل انما المرء بالادب و بالحسب لا بالنسب » انا ابن العلم«جواب فرمودند كه 

)2015 :70 .(  
به موضع نازش (ص) وي در ادامة همين گفتار با تمسك به چند حديث ديگر از پيامبر اسلام

نْ     «هـاي دوران جاهليـت شـمرده اسـت:      به نسب تاختـه و آن را از نشـانه   ي مـ نْ أمُتّـ ع مـ أرَبـ
ي   الجْاهليةِّ لاَ يترْكُـُونهَنَّ:    أمَرِ ابِ    الفْخَـْرُ فـ ي الأْنَسْـ نُ فـ ابِ والطعَّـ قاَء بـِالنجُّومِ      الأْحَسـ والاستسـ

  ).71(همان:  13»والنيّاحةُ
هاي نژادي و نسبي رفت، اين  با اين حساب هرچند در تذكرة شرعي نبايد به سراغِ وابستگي

تي از جانب نويس به اين موضوع نيست. طايفة سادات ح توجهي تذكره موضوع البته به معني بي
مادر براي شرعي داراي اهميت است. وي در ذيل شرح حال اكمـل تاشـكندي، آخونـد مفتـي     

  بخارايي و سودا بخارايي به اين موضوع توجه نشان داده است:
  ).33(همان:» خواجه اكمل تاشكندي... از سادات ديار تاشكند و فاضل و دانشمند بود«

اند كه والد بزرگوارشـان   . از سادات ديار ختلانايشان صوفي خواجه آخوند مفتي بخارايي..
االله خواجه آخوند از آن ديار به دارالفضل فاخرة بخارا جهت تحصيل كمالات آمده  ملا امان

 ).41(همان:  . اند به سادات والاتبار اين ديار وصلت نموده و سكونت ورزيده بوده
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  ادبي و فكري هاي وابستگي 3.3.2
هاي  ها نقش بنديه از يك سو، و شخصيت هاي شاخص عرفاني و در رأس آن تصوف و طريقت

هـا از سـوي ديگـر، حلقـة اتصـال       برجستة ادبيات كلاسيك فارسي و شاهكارهاي جهـاني آن 
هـاي ادبـي مـاوارءالنهر در ايـن دوره اسـت.       هاي فكري و ادبـي در محـيط   گيري جريان شكل
مالـك نقشـبندي مجـددي     رت بلخي، اكمل تاشكندي، ميـان نويس در ذيل شرح حال سي تذكره

طور عام  پيشاوري، ايشان صوفي خواجه آخوند مفتي بخارايي، سودا بخارايي و مجنون ايراني به
به گرايش آنان به تصوف يا ورود به حلقة طريقت عرفاني نقشبنيديه اشاره كرده است. شـرعي  

اي  تاشكندي و واضح بخارايي در سرودن قصـيده هاي ادبي شاعران به تتبع اكمل  دربارة گرايش
مولـوي توجـه    مثنـوي در پيروي از ابن فارض مصري و تمايل ميرزا جهانگير مجنون ايراني به 

نـويس   توان به آن اشاره كرد، تسلط تذكره نشان داده است. نكتة مهم ديگري كه در اين باره مي
شية برخي از اشـعار انتخـاب شـده از    به ميراث شعر كلاسيك فارسي است. در مقدمه يا در حا

شاعران، شرعي به موضوع تقليد و تتبع شاعر مورد بحث از يكي از شـاعران كلاسـيك اشـاره    
هاي فكري و ادبـي   نويس، پژوهشگر ادبي را در شناخت گرايش كرده است. اين اشارات تذكره

  دهد: محيط ادبي ماوراءالنهر در دورة مورد بحث ياري مي
ميان طايفة خود از ايـن ممـر و از حيـث خواننـدگي و نحوهمـا اعتبـاري در       بعد از آن در 

وجهي پيدا كرد و به شاعري نام برآورد تا به حدي كـه در تتبـع مثنـوي حضـرت مولـوي      
ئل تصوف رومي(قدس سره) به خيال خود مثنوي آغازيد و در آن از آيات و احاديث و مسا

  ).62(مجنون ايراني،  مبلغ كثيري درج نموده... .
اليه را اگرچه اشعار عربي، قصائد و غيرها بسيار است، ليكن در تتبع قصيدة تائيـه   مومي

به روش ملا اكمل خواجة تاشكندي در تتبع قصيدة شيخ ابن الفارض مصري(قدس سره)... 
به طرز شعراي عرب كه شكايت از معشوق و طـالع خـود... اسـت بـه كمـال فصـاحت و       

 ). 77- 76تر پرداخته بود (واضح بخارايي،  نتر و رنگي بلاغت و از اكمل متين

  
 فوت و تولد تاريخ زادگاه، 4.3.2

هـا اولويـت    همين دليل جغرافيـا در ايـن نـوع تـذكره     اي عصري است، به تذكرة شرعي، تذكره
دهد. در اين تذكره زادگاه نـه   نويس به خود اختصاص مي نخست را در چارچوب ذهني تذكره

شده در آن مشخص است: چهار تـن از بخـارا (ايشـان صـوفي،      تن از شاعران و فاضلان طرح
مالك)، دو شـاعر از   (ميان (سيرت)، پيشاور (اكمل)، بلخ مخدوم، سودا، دانش)، سه تن از تاشكند
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تـاريخ تولـد هماننـد     14ايران يا با تباري ايراني (مجنون، واضح) و يك تن نامشخص (شاهين).
نـويس نداشـته اسـت؛ امـا تـاريخ درگذشـت و        كرههاي كلاسيك اهميتي براي تـذ  ديگر تذكره

(بدون اشاره بـه   اكمل  موقعيت شاعر در زمان تأليف تذكره كاملاً مشخص بوده است. جز ايشان
ق)، هفت شاعر و فاضـل تـذكره در زمـان    1295ق) و سودا (ف1294تاريخ فوت)، صوفي (ف
  اين موضوع آگاهانده است.  نويس به نحوي مخاطب را از اند و تذكره تأليف در قيد حيات بوده

  
  استادان، شاگردان و معاصران  يلات،شغل، تحص 5.3.2

بيشتر كساني كه شرعي گزارش زندگي آنان را در تذكرة خـود بيـان كـرده، از عالمـان ديـن و      
اي بودند يا در حاشـية زنـدگي    اند. اين افراد يا شاعر حرفه بزرگان اهل طريقت دورة خود بوده

پرداختند. مخاطب در ذيل شـرح حـال شـاعران،     شاعري و نويسندگي نيز مياي خود به  حرفه
شود. اين افراد عموماً زندگي خود را با منصب  اديبان و عالمان تذكره با غالب اين موارد آشنا مي

افتا، تدريس، قضاوت، امامت و خطابت مسجد يا خانقاه، احتساب يـا يكـي ديگـر از مناصـب     
وران بودند. از ميان شاعران تـذكره، مجنـون ايرانـي     نكه از طايفة پيشهگذراندند يا اي درباري مي

اي بـود و   گذراند. واضح شـاعر و نويسـندة حرفـه    پيشة عطاري داشت و از اين راه روزگار مي
مالك، ايشان صوفي، سودا و دانش تمام عمر يا بخشي از  كرد. سيرت، اكمل، ميان طبابت هم مي

ها احاله شده بود، اشـتغال داشـتند. شـاهين     از سوي دربار به آن هايي كه حيات خود را به شغل
اي بود. مير ظهورالدين مخدوم بخارايي گويا تنها بـه دليـل آنكـه فرزنـد      شاعر و نويسندة حرفه

قاضي عبدالواحد صدر صرير بلخي بوده، در اين تذكره جا گرفته است. از زنـدگي مخـدوم در   
  ست.  منابع اين دوره، اطلاعي در دست ني

  
  آثار شاعران  6.3.2
نويس در ذيل شرح حال شاعران و اديبان تذكرة خود تلاش دارد تـا سـيمايي روشـن از     تذكره

شاعر و عالم تذكرة خود را در نزد مخاطبان به تصوير بكشد؛ بنابراين تا آنجا كه ممكـن اسـت   
اگـر شـاعر و اديـب     ها را در تذكرة خويش بياورد. حتي كند فهرستي از آثار قلمي آن تلاش مي

نويس احوال علمي وي را با جزئيات بـراي مخاطـب    مورد نظر اثري نداشته باشد، بازهم تذكره
هاي  توانيم با جريان نويس است كه ما مي نويسي تذكره كند. در مطاوي همين فهرست روشن مي

ضـح و  ديني و فرهنگي، و فكري و ادبي منطقه آشنا شويم. شرعي در تـذكرة خـود بـه آثـار وا    
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هاي شرعي در انعكاس واكنش جامعة بخاراي پايان  گاه اي نشان داده است. ديد دانش توجه ويژه
هاي روشنفكري و  ويژه دانش بخارايي، براي پژوهشگران جريان سدة نوزدهم به آثار اين دو، به

اد پروري اين دوره بسيار مغتنم است تا جايي كه گاهي اوقات بدون مراجعه به اين اسـن  معارف
ها قضاوت نهايي كرد. تحليل شخصيت واضح بخـارايي و شـيوة    توان دربارة اين شخصيت نمي

  توان در همين تذكره يافت.   مواجهة پيوند جامعة علمي و دربار با اين عالم برجسته را تنها مي
  

 دربار با پيوند 7.3.2
تأليف تذكره دريافت  شرعي شاعر دربار نبود و هيچ سفارشي نيز از جانب دربار براي تدوين و

نكرده بود؛ اما براي گذران عمر ناگزير بود شغلي داشته باشد. به همين دليل در بخشي از عمـر  
قورغان را پذيرفته بود. اين شغل  خود و پس از بازگشت از سفر هندوستان رياست ولايت ينگي

سـازد كـه   درباري در زمان عبدالاحد هرگـز نتوانسـت از شـاعر و عـالم شخصـيتي دربـاري ب      
ها را تكرار كند. اگر چنين بود هرگز شرعي به سراغ امثال سيرت، دانش، واضح،  هاي آن خواسته

نويس در ذيل شرح  همه تذكره رفت كه همگي از منتقدان امارت بودند. بااين شاهين و سودا نمي
بـاط وي  حال هر مدخل به فراز و نشيب زندگي شاعر و عالم مورد نظر نيز اشاره كرده و به ارت

با دربار در طول دورة حيات پرداخته است. ضمن آنكه با زيركي تمام و رعايت جانب احتيـاط  
  ها را نيز از دربار به تصوير كشيده است:  نارضايتي آن

قاضي مولانا مير ابوالفضل مخدوم سيرت بلخي، صدرالعلما... به سبب زخم چشم حاسدان «
اش بود، ميسر در آن  صب كه لايق اوصاف كماليهو اصحاب غرض ترقي به مراتب مناسب و منا

  ).23- 22(صص» در آن عصر نشد
الحال به سبب نامساعدي روزگـار و انقـلاب چـرخ دوار و كجـروي و نادرسـتي بعضـي       «

برد و شب را به ستاره  پرستاران و ملازمانش معزولي يافته، به عسرت و فقر تمامه ايام به سر مي
پـروري در مـاوراءالنهر،    دانش بخارايي، بنيانگذار جريان معـارف  (دربارة» آرد شمري به روز مي

 ).54- 53صص
 

 ) يسنو شاعران و تذكره يقها، علا (نوع انتخاب يسنو ذوق تذكره يقايبوط 8.3.2
شناسانه و از اين طريق آشنايي با ماهيت شعر  تذكرة شرعي در زمينة رويكردهاي بلاغي و جمال

هاي دوران كلاسيك ادب فارسي نسبتاً غني اسـت؛ امـا بـه دليـل      و شاعري همانند ديگر تذكره
هاي بلاغي، منطقي  ناتمام بودن تذكره و نداشتن مقدمه فاقد انسجام است. آشنايي شاعر با دانش
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لسفي از يك سو، و تاريخ و ادبيات از سوي ديگر در چـارچوب ذهنـي شـرعي از اهميـت     و ف
ها مسلط  اي است كه به اين دانش بالايي برخوردار است. ازنظر وي كسي شاعر و عالم بلندمرتبه

انـد، بهـره    هاي عربي و فارسي نوشته شـده  اي كه اين علوم به زبان باشد و بتواند از منابع اصلي
فيروزآبـادي را   اللغة قاموس«ل تاشكندي از اين رو در نگاه شرعي بزرگ است كه مثلاً ببرد. اكم

را كـه...   مطـول و  كشـاف و مقامـات حريـري   نمايند، و  كه اكثر فضلا در عباراتش عاجزي مي
ها تعليقه و هوامش  توانند... در اكثر مقام آن كدام شده نمي يك از علما و فضلا متصدي هيچ هيچ

). وي براي ديگر شاعران و عالمان تذكرة خود نيز از همين 36- 35: 2015( »اشته بودو فوايد نگ
در فن صرف و نحـو و  «نوع القاب استفاده كرده است. در وصف مخدوم بخارايي نوشته است: 

لغت و بلاغت و منطق و فقه و اشعار فارسي و عربي و انشا نثر و عـروض و قافيـه و طـب و    
). در تحليل شخصيت 43 (همان: »و امثال مهارت بر وجه كمال داشتمحاضرات و تاريخ و سير 
و در تحصيل فضائل و كسب كمالات ديگري مانند او كمتـر  «خوانيم:  علمي واضح بخارايي مي

كوشيده و جام رحيق علوم و فنون از سرچشمة تحقيق نوشيده و در هـيچ بـاب بـه تسـاهل و     
در حفظ اشعار عربي و فارسي متقدمين و «است: ) و در افزوده 68(همان، » تكاسل راضي نشده

متأخرين و معرفت به احوال نظم و نثر كماهي و تاريخ و سير سلاطين و علما و فضـلا سـعي   
  ). 71(همان، » بليغ نموده

خـورد. شـرعي در شـرح     نويسي نيز با همين موضوع پيوند مـي  آگاهي وي از شرايط تذكره
و نقد اين تذكره به ايـن شـرايط    الاصحاب حباب في تذكرةالا تحفةحال واضح و اشاره به تذكرة 

 الاصـحاب  الاحباب فـي تـذكرة   تحفةبه است موسوم  الشعرايي تذكرةاز آن جمله «پرداخته است: 
نفر از علما و فضلا و امرا و غيرهم... ليكن بعضـي   15)133مشتمل بر ذكر يكصد و سي و سه (

اند. ظاهراً به جهت عدم وقوف بر احوال بعضي  اندهاعزه در آنجا مذكور نگرديده از رقم خالي م
زادشـان يـا از حيثيـت     ها يا به سبب دستياب نگرديدن اشعار طبع يا عدم معرفت و سابقه به آن

ذلك ذكر جميل اهل فضل  نامناسب بودن اشعارشان باشد يا به وجهي كه مؤلف دريافته باشد مع
هـاي   بالي بايد كه به مدت حوصلة فارغ حبو كمال در يك رساله و يك كتاب متعسر است. صا

هاي بليغ و رنج و كلفت بسيار به تردد فراوان ذكر اوساط و مشاهير را از عهـده   مديد و تفتيش
  ).75- 74(همان:» برآيد، چه هر سيدي به تصور خود منتهي كامل و فاضل شامل است

ل نكرده يا اينكـه اجـل   ها يكسان عم همه، شرعي در تذكرة خود و در ذيلِ شرح حال با اين
ويـژه   هـا بـه   خواسته كار را سامان دهد. وي در شـرح حـال   مهلت نداده تا آن گونه كه خود مي
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ها متمركز شده است تا  تمركز بر جنبة علمـي   عالمانِ شاعر بيشتر بر حالات روحي و رواني آن
  و ادبي آثارشان. 

ين شـرعي در ايـن جهـان    نويس، جهان پسند خواص است؛ بنـابرا  جهان پيش روي تذكره
تلاش خود را به كار بسته است تا مخاطبان خاص را راضي نگه دارد و در اين مسير اگـر لازم  

رو بوطيقاي انتخاب وي در تذكره بـين قصـيده و غـزل در     ين ديده، به عوام تاخته است. هم از
بيت، 478(بيت شعر به سه زبان فارسي  612تردد است. بيش از چهل قطعه شعر و در مجموع 

غـزل و   25حـدود  %) بـا  61/2بيـت،  16( ]ازبكـي [%) و تركـي  19/28بيت، 118%)، عربي (78
هاي شعري  درج شده است. از ديگر قالب تذكرة شرعيتعدادي قصيده، قطعه، فرد و رباعي در 

بند و مسمط در تذكرة شرعي خبري نيسـت. واضـح    تاريخ، تركيب بند، ماده مانند مثنوي، ترجيع
 25بيت) و مجنون ( 43بيت)، اكمل ( 62بيت)، دانش ( 77بيت)، سودا ( 98( ، سيرتبيت)307(

اند. از  ترين حجم نمونه اشعار را در تذكره به خود اختصاص داده بيت) به ترتيب بيشترين و كم
نثـر عربـي     چهار عالم و شاعر ديگر هيچ شاهد شعري در تذكره درج نشده است. يـك نمونـه  

) و يك نمونـه نثـر از ميـراث منثـور دانـش      44لدين مخدوم بخارايي (صبدون نقطه از ظهورا
هـا مضـامين عاشـقانه و     شود. غزل ، در تذكره ديده ميالوقايع بدايع)، احتمالاً از 57(ص بخارايي

هاي سودا مضامين طنزي دارند و در  اجتماعي دارند و قصايد مدحي و ديني هستند. برخي غزل
  اند.  لهجة محلي سروده شده

  
  زبان 9.3.2

وهواي محـيط ادبـي مـاوراءالنهر در پايـان      وكمال حال نويس انعكاس تمام و تذكره  جهان تذكره
نويس نهُ بار در تذكرة خود فارسي و عربـي را در   سدة نوزدهم ميلادي ازنظر زبان است. تذكره

تركـي بـراي    هاي فارسي، عربي و كنار يكديگر نام برده و به ترتيب شش، دو و يك بار از زبان
، 93، 76- 71، 63، 43، 36- 35، 34، 25: 2018(شرعي،  بيان زبان شاعران تذكره بهره برده است

). موضوع قوميت در اين تذكره هيچ ارتباطي با زبان ندارد. شرعي در ذيل شرح حال شاهين 99
رة شـرعي  استفاده كرده است. در تذك» عجم«زبانان از لفظ عام  به هنگام اشاره به قوميت فارسي

از هر سه زبان يادشده نمونه شعر درج شده است: عربي نمايندة زبان عالمان، فارسـي و تركـي   
زبان مردمان. نمونه شعر اكمل تماماً عربي، نمونه شـعرهاي سـيرت، دانـش و مجنـون همگـي      

%)، و 42/24بيت،  75( %)، عربي63/72بيت،  223فارسي، نمونه شعر واضح در سه زبان فارسي (
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 7( %) و تركـي 20/92بيـت،   71%) و نمونه شعر سودا به دو زبـان فارسـي (  93/2بيت،  9( تركي
  %) است.09/9بيت، 
  

 گيري نتيجه .3
نويس محيط ادبـي بخاراسـت كـه در نيمـة دوم سـدة       حاجي عبدالعظيم شرعي نخستين تذكره

نـژاد خـود در گسـترش و رونـق ژانـر       تبـار ايرانـي   نوزدهم با الهام از واضح بخارايي، ديگر هم
نويسي  نويسي در محيط ادبي ماوراءالنهر نقش ايفا كرده است. افزودة وي بر ميراث تذكره تذكره

هاي مفصلي است كه خارج از پسند دربار در معرفي جريان پيشرو محيط  تحليل پس از واضح،
پروي، و  گذار جنبش معارف ادبي بخارا در قاب ارزيابي درست انديشه و آثار احمد دانش، بنيان
آيا «بر اينكه  هاي پژوهش مبني دوستداران اين جنبش صورت پذيرفته است. در پاسخ به پرسش

هاي شـرعي بـراي    ترين شاخص عي عبدالعظيم شرعي دست يافت و مهمتوان به هويت واق مي
نتايج پژوهش نشان داد هويت واقعي شرعي به دليل اخـتلاف اقـوال و   » اند؟ تدوين تذكره كدام

هاي نژادي  تناقص پژوهشگران معاصر وي آسان نيست. انتقاد سخت وي به نازش به وابستگي
دهد وي در گروه اقليت جامعـه (تبـار، مـذهب)     مي و نسبي و پرهيز مردم از اين موضوع نشان

خواهد يكديگر را فقط با معيار اسلام بشناسند و بسـنجند نـه    قرار دارد؛ بنابراين از مخاطبان مي
گانة تحليل تذكرة شرعي نيـز داراي   هاي نه تبار و مذهب خاص. اين موضوع در تبيين شاخص

انداز ديگـري بـه    نويسان اين دوره، از چشم كرهاي كه وي در ميان تمام تذ گونه اهميت است؛ به
هاي نژادي و نسبي نگريسته است و آن را در ارزيـابي شخصـيت شـاعران و عالمـان      وابستگي

ترين تأثير دانسته است. دستاوردهاي مقاله در بخش بررسـي سـوانح زنـدگي     منتخب داراي كم
ابع موجـود در ايـران و   نويس و تحليل تـذكره بـراي تصـحيح نـواقص و اشـتباهات من ـ      تذكره

نويسي اين منطقه داراي تازگي خاص خود  هاي پژوهشگران تذكره تاجيكستان و تكميل آگاهي
  است. 

  
ها نوشت پي

 

 اسـت   »نويسي در آسياي مركـزي  هفتصد سال تذكره«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي نگارنده با نام . 1
  كه با پشتيباني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در حال اجراست. 
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: 1991اف ( )، حبيـب 374: 1926( هاي نخستين شرعي هسـتند. صـدرالدين عينـي    سامي و مهري تخلص. 2
: 2015( اف قـل  اوا و ايشان )، و خواجه3/354: 2004اوا ( )، جليل1/553: 1380)، مسلمانيان قبادياني (466

 اند. ) به اين موضوع اشاره كرده7

شـده اسـت. ايـن     هر ولايت در دورة اميران منغيت بخارا چهار مسئول داشته كه از سوي امير تعيين مـي . 3
دار.  . املاك4. رئيس/ محتسب؛ 3. قاضي؛ 2. مير/ حاكم/ بيك؛ 1ترتيب اهميت عبارت بودند از:  مناصب به

ها) از سـپاهيان و قاضـي و رئـيس از طايفـة علمـا بودنـد        ت زمينكنندة ماليا (جمع دار حاكم/مير و املاك
 ).430، 342: 1382(صدرضياء، 

- 1753( نشين بخـارا در دورة اميـران منغيتـي    گانة خان هاي پانزده ): از ولايتYangikurgon( ينگي قورغان. 4
م بـا تغييـر نـام بـه     1926اكنون اين ناحيه از سپتامبر  م) بود. غورقان، به تركي ازبكي يعني شهر. هم1920
هـاي   ) ازبكستان قرار داد. امـارت بخـارا براسـاس يادداشـت    Jizzakh( ) در استان جيزخGallaorol( آرال غله

ولايت (ضياءالدين، قراكول، چهارجوي، قرشي/ نسـف،   15صدرضياء در روزنامه در پايان سدة نوزدهم 
وان و   / كش، خطرچي، كرَكي، يكهقورغان، سرجِوي، شهرسبز/ كيش حصار، خزار، كرمينه، ينگي باغ، بلجـ

(صدرضـياء،   طور مستقيم تابع مركز امارت بودند ها به ناحية بزرگ به نام تومان داشت. تومان 9قباديان) و 
1382 :430.( 

كلان بخـارا، در ارك   م) و به پيشنهاد ملا بدرالدين، قاضي1885- 1860(حك. شغلي كه در زمان امير مظفر. 5
خـوان، احاديـث كتـاب صـحيح امـام محمـدبن اسـماعيل         شد و در آن شـخص صـحيح   شاهي مرسوم

كرد. متصـديان ايـن شـغل از امـارات راتبـه       م) را براي حضار قرائت مي870- 810ق/256- 194( بخاري
 ، توضيحات مصحح).364: 1382گرفتند (صدرضياء،  مي

رسد روايت مكان و زمان  نظر مي است. به اند، نادرست اينكه برخي از منابع مكان فوت وي را بخارا نوشته. 6
تولد شرعي را نخستين بار عيني به اشتباه در نمونة ادبيات تاجيك نوشت و بعدتر برخي از پژوهشـگران  

  ).553: 1380؛ مسلمانيان قبادياني، 467: 1991اف،  ؛ حبيب375: 1926(عيني،  آن را تكرار كردند

ات كتاب روزنامه سال فـوت شـاعر را بـه نقـل از عينـي      محمدجان شكوري بخارايي در بخش توضيح. 7
زاده (متن روسي ادبيات تاجيك در نيمة  م دانسته است. وي در همين بخش به نقل از هادي1896ق/1313

: 1382شـمار آورده اسـت (صدرضـياء،     )  شرعي را از ايرانيان بخارا به84- 44: 1956دوم عصر نوزدهم، 
) كـه  352- 279(صـص  كتاب تذكار اشعار 2در ضميمة شمارة  ، توضيحات مصحح). همين مصحح362

هايي از زندگي برخي شاعران معاصر صدرضيا و ازجمله شرعي اسـت، سـال فـوت وي را     شامل آگاهي
 ).  316- 315: 1380( م نوشته است1893ق/1311

ا انتخـاب  ق ر1313ق و 1307م برابـر بـا   1889م و 1895هاي  نگارنده در كتاب از سمرقند چو قند سال. 8
باشد. با توجه بـه عبـارت     ق را كه صدرضياء نوشته است، درست1311رسد سال  نظر مي كرده بود كه به

به اندك فرصـت آن بيچـاره از دسـت سـاقي اجـل، جـام فنـا        «صدرضياء دربارة زمان درگذشت شرعي 
مشخص كرد. اگر  نويس را نيز حدس زد و بر آن اساس، سال ميلادي را توان ماه فوت تذكره مي» نوشيده
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م 1894كم سه ماه فرض كنيم، سال ميلادي فوت شاعر برابر بـا مـاه نخسـت     را دست» اندك فرصت«ما 
 ).19: 1384(خدايار،  خواهد بود

 3/3396احمد دانش در اين رباعي كه بعد از شرح حال شاهين بخارايي در آخرين صفحة نسخة خطـي  . 9
معني فرض كرده است: بـا   جهان را چون تذكرة شرعي سر تا پا بيدر كنار چند رباعي ديگر نوشته شده، 

معني گير/ چون  خردان ناز و نعيم است جهان/ بر دانايان نارِ جحيم است جهان// سر تا پا يك نسخة بي بي
). دانش در اين قطعه كـه نخسـتين بـار صدرضـياء آن را در     101: 2015( تذكرة حاجي عظيم است جهان

ها نـام بـرده، مشـتي خـر و جاهـل       رده، تمام كساني را كه شرعي در تذكرة خود از آنتذكار اشعار نقل ك
شود: حاجيِ شرعي نمود  مانده از شرعي، نام احمد دانش هم ديده مي دانسته، شگفت آنكه در تذكرة باقي

انـدر آن  ها از سلامتي مجـروح//   ها از سلالتي مقدوح/ قصه اي/ تا كه يابد ز دورِ چرخ فتوح// نكته تذكره
ذكر كرده جمله خري/ همه از جهل طالبِ سلتوح// بخردي آن كتاب ديد و بگفت/ تيز بر ريش مـادح و  

 ).121: 1380ممدوح (صدرضياء 

اش يكي نوادرالوقايع نام كتابي است كه اكثر  ازجملة مصنفات مدونة كامله«اصل ماجرا از نوشتة شرعي: . 10
و زيبـا نمـوده و داد    ]كـرده [ابواب اخلاق و فنون حكميه و محاضرات را مناسب مقـام بسـط و تشـريح    

از جـاي رفتـه، متحيـر     النظر از پاي درآمـده و  فرزانگي و سخنوري را در آنجا داده است... ناظر در بادي
اند، مشهور به ابطال الحقوق و العقوق  عام كه در عالم تحقيق قدم ننهاده ]و[گردد و لهذا در افواه خاص  مي
 ).55: 2015(شرعي، » شد

: حاشـية  2015برجسـته و مطبـوع گفتـه (    ]؟[اين غزل در تتبع غزل راقم الحروف به طرز استاد عارف . 11
 ).93ص

الحروف به روش مسمط... در بحـر هـزج    غزلي كه بر تتبع قصيدة راقم«ك غزل عبارت تنها در مقدمة ي. 12
اين غزل در تتبع غزل راقم الحروف به طـرز  «) و حاشية غزل ديگر  عبارت 88(ص» مثمن مقبوض گفته

 نمايد. نادرست مي» يك چند غزل«شود؛ بنابراين عبارت  ديده مي» برجسته و مطبوع گفته ]؟[استاد عارف 

ابِ    الجْاهليةِّ:   أرَبع منْ أمُتّي منْ أمَرِ« حديث در متن تذكره به شكل زير ثبت شده است:. 13 ي الأْحَسـ الفْخَـْرُ فـ
 ».والاستسقاَء باِلنجُّومِ والنيّاحةُ  والطعَّنُ في الأْنَسْابِ

شـود. اجـداد وي از خـتلان     ارايي شاخته مـي زمان با شرعي و متأخرتر با پشوند بخ شاهين در منابع هم. 14
تاجيكستان كنوني بودند كه به بخارا كوچيده بودند. به زادگاه اين شاعر يا اجدادش در تذكره اشاره نشده 

 است.

اين عدد نادرست است. شرعي با توجه به در اختيار داشتن تحرير مختصر از تذكرة واضح اين عـدد را  . 15
) شـاعر اسـت (واضـح:    148ن تذكرة كامل واضح صد و چهـل و هشـت (  ثبت كرده است. شمار شاعرا

1977 :9 -214.( 
 
  



  145  ابراهيم خدايار)... ( بررسي انتقادي تذكرة شرعي و تبيين اهميت آن

 

  نامه كتاب
نا.  . تاشكند: بيباغ ارم در حاشية» التذكار في ذكر الشعراء و الاشعار افضل« ق). 1336مخدوم پيرمستي ( افضل

 (چاپ سنگي)
هـاي بعـد).    م و تكميـل آن در سـال  1895- 1894ق/1312حشمت، محمدصديق توره (تاريخ شروع تأليف 

(ج يكم). مخزن نسخ خطي ابوريحان بيروني. تاشـكند:   2728جلد، نسخة خطيّ شمارة 2. الشعراء تذكرة
 ازبكستان.

. تهـران: اشـاره و   از سمرقند چو قند: گزينة شعرمعاصر فارسي تاجيكي ازبكسـتان ).  1384خدايار، ابراهيم (
  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس. مركز تحقيقات زبان

المعـارف بـزرگ    دايـرة در » نويسي در ماوراءالنهر و افغانستان تذكره). «1385دادبه، اصغر و ميرزا ملا احمد (
 . 726- 722المعارف بزرگ اسلامي.  دايرة. تهران: مركز 14. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. جاسلامي

 .87- 75. 2. ش21[دانشگاه كابل]. س ادب». نگاري در ادب دري تذكره). «1352زهير، عبدالرزاق (
مـع تـاريخ    الاصحاب الاحباب في تذكرة بر تحفةذيل سليمي ق). 1332بيك اناق ( سليمي بخارايي، ميرزا سليم
 اف. (چاپ سنگي) جان حسن  . تاشكند: عارفكثيره و مجموعة سليمي
اف. خجنـد: خراسـان ـ     قل اوا و الهام ايشان طلوبه خواجه. مالشعراء تذكرةم). 2015شرعي، حاجي عبدالعظيم (

 مديا. (فارسي و تاجيكي)
  .104- 85). 11(پياپي 2. ش6س فنون ادبي.». هاي ادبي گذري ديگرگون بر تذكره«)، 1393شفيعيون، سعيد (

و تذكار اشعار: شرح حال برخي از شاعران معاصر تاجيكستان ). 1380جان مخدوم ( صدر ضيا، محمدشريف
اف. بـه كوشـش    الـدين صـديق   . متن علمي انتقادي با ضميمه به اهتمام سـحاب هايي از شعر آنان نمونه

. تحقيـق و پـژوهش محمـدجان شـكوري     روزنامة صدرضياء). 1382( _____________________________ محمدجان شكوري بخارايي. تهران: سروش. 
 نتشارات.بخارايي. تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و ا

اليـدن   فـدا. زيرنظـر سـحاب    . با تصحيح و مقدمة اصـغر جـان  الشعراء تذكرةم). 1983عبدي، عبداالله خواجه (
 اف. دوشنبه: دانش. صديق

. مسـكو: نشـريات مركـزي خلـق جمـاهير شـوروي       نمونـة ادبيـات تاجيـك   م). 1926عيني، صـدرالدين ( 
 سوسياليستي.

ادب فارسـي در   دانشـنامة ادب فارسـي:  در » نويسي فارسي در آسـياي ميانـه   تذكره«)، 1380كوتي، سپيده، (
، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد   1، به سرپرستي حسن انوشه، جآسياي ميانه

 .292- 286اسلامي، 
 ران: كتابخانة سنايي.  . ته2. چ1. جهاي فارسي تاريخ تذكره). 1363گلچين معاني، احمد (
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